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أ االلهِ مِ ِ
دّم ول، قا وجود ل وجوده اا و ، ب ف اھیّة موجودة ة الأان فى اجود ن ان «سؤال:

جواب:». اجود.  اجود
نخواندیم! را موجود» اجود ھل ل: إذا اعقات: فى أيضا ل «و عبارت دانش پژوه:

در وجود اصالت بر که چهارمی اشکال خواندیم. را جواب و سؤال اصل بخوانیم. نمی خواستیم را آنها استاد:
است صفت وجود یقین به باشد، اصیل وجود یعنی باشد خارج در وجود اگر که است این شده ذکر مشاعر کتاب
صفت. می شود وجود و موصوف می شود ماهیت یعنی است؛ وجودي صفت یک نیست، عدمی صفت یک قهراً و
که است این فرض و است صفت «هست» و موصوف درخت که هست» «درخت هست»، «انسان می گوییم: مثلاً
است. مقبول صفت است، قابل موصوف که است طبیعی است. موصوف این براي صفت خارج در هستی و وجود
وجودي همین به یا باشد، موجود وجود از قبل بخواهد ماهیت باشد. موجود وجود از قبل ماهیت باید قهراً پس
بر شیء تقدم می آید لازم باشد، موجود وجود همین به اگر دیگر. وجود یک به یا است موجود اوست صفت که
به می کنیم کلام نقل ثانیاً نیست. ماهیت این وجودِ وجود، آن اولاً باشد، موجود دیگري وجود یک به اگر نفس.
ماهیت همین یا اوست موصوف ماهیتی و است صفت است، موجود خارج در چون دیگر وجود آن وجود. آن
دور که است موجود دیگر وجود همان به یا باشد موجود باید دیگر وجودِ آن از قبل ماهیت پس اوست. موصوف

خودش. بر شیء تقدم یعنی دور، ملاك یعنی است دور یتسلسل. هکذا و است موجود دیگر وجود به یا است،
دو وجود می فرماید: صدرا است. روشنی جواب صدر المتألهین مرحوم جواب بود. چهارم اشکال خلاصۀ این
بی ماهیت وجود در ممکنات. یعنی انسان، درخت، مثل باماهیت وجود و خدا، مثل بی ماهیت وجود است؛ گونه
صفت باشد نداشته هم ماهیت باشد خارج در وجودي یک وقتی است واضح نیست، مطرح اشکال این اصلاً که
جواب ماهیت، داراي وجود در ممکنات. وجود به می رسیم نیست، مطرح مقبول و قابل ندارد، موصوف نیست،
کون نه است تام کون ماهیت براي وجود ارتباط. نه است اتحاد خارج در ماهیت و وجود بین نسبت که است این

ناقص.
به ماهیت اتصاف که لذاست و ترکیبی عوارض از نه ماهیت، براي است تحلیلی عوارض از وجود سخن: دیگر به

کجاست؟ پس نیست. هم ذهن در نیست، خارج در وجود
عقل یعنی است؛ عقل تحلیل ظرف در بلکه است ذهن در نه است خارج در نه است. عقل تحلیل ظرف در
چه نبیند. او در و او با را وجود و ببیند را ماهیت سختی با می تواند عقل ـ را! من عبارت کنید دقت ـ می تواند

گفتم؟
نیست! وجود ببیند نه نبیند. او در و او با را وجود و ببیند را ماهیت

عدم. رؤیت نه است رؤیت عدم ما ادعاي است. ادم» «رؤیة از غیر اؤیة» «م است. مطلب تا دو این

نبیند. او در را وجود ببیند، را درخت ببیند، را انسان عمیق، عمیقِ عمیقِ تحلیلات آن در که دارد را هنر این عقل

است. تحلیل ظرف ظرف، آن ،«۱ دومة لا و موجودة لا هى الا ست هى ث  «ااھیة می گفتیم: که جا همان
تحلیل مقام در خارج. در چه ذهن در چه است، باهم همیشه ماهیت داراي موجودات در ماهیت و وجود وگرنه
رتبه این به عقل بالاخره ولی است، سختی کار این نبینم. را وجود ببینم را ماهیت می توانم من اما است، باهم هم

بیابد. دست می تواند
را ماهیت عقلی تحلیل هم اتصاف مقام در نیست، اتصافی ذهن ظرف در نیست، اتصافی خارج ظرف در پس



دوم دوره المشاعر، کتاب 8 جلسه

از وجود نیست. ارتباط است، اتحاد ارتباط حال، هر به و است اتحاد باز هم آن جا وگرنه می کند، جدا وجود از
بنده این است. قبولی و است مقبولی و است قابلی بگویید تا نیست ترکیبی عوارض از است، تحلیلی عوارض

است؟ کرده خیالی چه خدا
هم وجود و ماهیت ارتباط کرده فرض شد، گرم آتش روي گذاشتیم نبود، گرم آب این می گوید خدا بنده این
متحد خارج در ماهیت و وجود نیست این گونه نه، کرد، قبول را وجود بعد نبود، موجود انسان است. این جوري

است.
هلیت، اھیة». شىء «کون نه است، الماهیۀ کون وجود می گویند که است دقیقی تعبیر دارند، فیلسوفان که دلیلی

بود. چهارم جواب و اشکال این نیست. مرکبه هلیت هلیت، است بسیطه هلیت
ماهیت، براي موجود باشد صفتی خارج در وجود اگر اھیّة»، موجودة ة الأان فى اجود ن ان «سؤال:
وجود از قبل وجودش قابل ول»، قا وجود ل وجوده اا «و است. ماهیت قابل وجود پس ،« ب ف»
کامل اشکال حقیقت در این که وجود بر وجود می شود متقدم پس اجود»،  اجود «دّم است. مقبول
موجود وجودي چه به باشد موجود وجود از قبل می خواهد که ماهیت این که کردم تقریر کامل من نشد. تقریر

است؟
اوست؟ خود صفت که وجودي همین به

تسلسل. یا است نفس بر شیء تقدم یا می کنیم، او در کلام نقل دیگر، وجود یک به است. نفس بر شیء تقدم این
داراي که آنچه در البته خارج در متحقق وجود بودن ماھیة»،  ما الأان فى حقّقاً اجود کون «جواب:
اصلاً و است اصیل خدا وجود است: گونه دو واقع در وجود گفتیم بود. پیشینی نکتۀ یک این خود است. ماهیت
آنچه در اعیان در متحقق وجود بودنِ دارد. هم ماهیت و دارد وجود که است چیزهایی آن در بحث ندارد. ماهیت

چرا؟ ،« ااھیّة بّة ضى «لا وجود براي را ماهیت قابلیت نمی کند اقتضاء است ماهیت او براي که
وجود به ماهیت اتصاف و اطیّة»، ار لا اتحّادیّة ما   اسبة «اذ ارتباطی، نه است اتحادي دو این بین نسبت چون
اّاف «و متحدند. اینها هم ذهن در ذهن. در حتی نه تحلیل ظرف در باشد می بوده نیست، این جز و است این
تحلیلی عوارض از وجود زیرا اھیّة»، احّة اوارض  اجود اذ احل ظرف فى ین انمّا جود ااھیّة

آمد. خواهد بعداً اح»، ا زدة ء و ق «کما هم گذشت، قبلاً هم است. ماهیت براي
بخواهد وجود اگر که است این پنجم اشکال موجوداً». اجود ن ان «سؤال: پنجم: جواب و اشکال سراغ آمدیم
یا است، موجود ماهیت از بعد یا است، موجود ماهیت از قبل یا ندارد؛ بیشتر صورت سه باشد، موجود خارج در
بعد است ماهیت اول یا ماهیت، بعد است وجود اول یا است؛ همین هم عقلی اش تصویر است. موجود ماهیت با
بودن اصلی است، باطل وجود بودن عینی پس است، باطل صورت سه هر هستند. باهم ماهیت و وجود یا وجود.

است! باطل وجود
را وجود پیشینیان از تعدادي بشود: روشن تر اینکه براي فقط دانستید، الآن را مقدمه این کنم، عرض مقدمه یک
وجود می شد، صفت موجود موجود. حجرِ موجود، درختِ موجود، انسانِ می گفتیم: می گرفتند. ماهیت صفت

اشکال. سراغ برویم حالا باشد، شما ذهن در مطلب این بود. این نگاه صفت. می شد
بعد آمد وجود نه، یا آمد وجود بعد آمد، ماهیت هست، صورت سه این می گویید کنید، نگاه اگر را من دست
باطل می گوید را سه هر باهم، یا دوم، وجود اول ماهیت یا دوم، ماهیت اول وجود یا آمدند، باهم نه یا آمد، ماهیت
نمی گویید شما مگر موصوف. بدون آمده صفت می گوید بیاید، ماهیت بخواهد بعد بیاید وجود اینکه اما است.

موجود؟ سنگ موجود، درختِ موجود، انسانِ
است؟ نیامده موضوع هنوز اینکه حال و بیاید صفت عنوان به «موجودٌ» می شود چگونه

نمی شود. این
ماهیت اول بخواهد اگر که گفتیم قبل اشکال در را اشکالش دارد. اشکال آمد، وجود بعد آمد ماهیت اول بگویی
بودنش این می پرسیم باشد. نیست موجود اینکه با که باشیم داشته ماهیتی یک ما می آید لازم بیاید وجود بعد بیاید

دیگر؟ وجودي یک با یا نیامده هنوز که وجودي همین با است، وجودي چه با
آن وجود. آن در می کنیم کلام نقل است. نیامده هنوز وجود این چون باشد، دیگر وجودي باید القاعده علی
کلام نقل پس وجودي. به باشد موجود باید هم ماهیت آن است. ماهیت یک از بعد که است این فرض هم وجود

تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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یتسلسل. هکذا و سوم موجود آن به می کنیم
باطل هم این می گوید باشند. آمده هم با وجود این و ماهیت این که است این سوم فرض شد. باطل فرض دو این

است؟ باطل چرا این می گوییم است.
الوجودي ها اصالۀ شما «جود». نه باشد موجود اجود» » ماهیت که می آید لازم فرض این در چون می گوید
چیز دو اجود». » شد نشد، بالوجود این اینکه حال و است موجود بالوجود ماهیت که است این ادعایتان
اگر شد. موجود الوجود مع نشد، موجود بالوجود ماهیت است. وجود یکی است ماهیت یکی آمده، باهم است

بگیرد؟ نتیجه می خواهد چه نیست. وجود اصالت شد، موجود الوجود مع
است باطل سه هر باشد، موجود ماهیت با یا ماهیت از بعد یا ماهیت از قبل باید یا باشد اصیل وجود اگر می گوید

بگیرد. نتیجه و کند استنتاج می خواهند را این نیست. اصیل وجود پس
رابطۀ نفهمیدید. را ماهیت و وجود رابطۀ که است این ما مشکل باز می گوید است؛ روشن ملاصدرا مرحوم جواب
ماهیت، می گوییم را همان است. چیز یک نیست، چیز دو خارج در اصلاً ارتباطی. نه است اتحادي ماهیت و وجود
تقدمی نه بنابراین اھیة»، الشىء «کون نه است، ااھیة» «کون وجود که گفتم الآن وجود. می گوییم را همان

نیست؟ معیتّ چرا نیست. هم معیتّی معیتّی. نه است تأخري نه است
با چیزي هیچ نمی شود، مؤخر خودش از چیزي هیچ نمی شود، مقدم خودش بر چیزي هیچ که ملاك همان به

هستم؟ تا دو یعنی هستم، موجود خودم با خودم من ندارد معنا نمی شود. موجود خودش
هستم. یکی من

ذهن به اشکال یک باشد، تأخري و تقدم که هستم تا دو یکی من مگر می فرماید: صدر المتألهین مرحوم وقتی
است، عجیبی متخصص اسلامی فلسفه در ملاصدرا مرحوم عجیب، جواب یک اشل» و «سؤال این در می رسد

دارد. اشراف مباحث همه به بسیار یعنی
است؟ نرفته یادتان که را این ماهوي. تقرّر گفتید و داشتید قبلاً اصطلاحی یک شما که می گوید صدرا به مستشکل
«اقدّم می گفتید داشتید دیگري اصطلاح یک شما باشد. بلد معانی شان با را اصطلاحات باید فلسفه دانشجوي

ھر»!
را تقدم اقسام باقی که است فیلسوف نیستند. بلد بیشتر را تا چهار سه مردم عرف که داریم تقدم قسم 9 یا قسم 8

است. بالتجوهر تقدم یکی اش می کند. کشف
است؟ نرفته که یادتان ماهیت. طولی مراتب عنوان تحت داشتیم اصطلاحی یک ما سخن: دیگر به

نه؟ یا را تقدم هستید حفظ
جب وجب اج فأمکن قرّر «الشىء ـ بنویسیم را مراتبش می خواهیم ـ «الشىء»، می نویسم: بنده اینکه مثل

می شود؟ فلسفه در بحث این کجاي ماهیت. طولی مراتب می گوییم این به ،«فث  و
باشد کدام هر اگر است. امکان یا است حدوث علت، به معلول احتیاج معیار و مناط بگوییم می خواهیم که جایی

است؟ فقري امکان یا است ذاتی امکان است، امکان اگر حالا است. فیلسوف حرف متکلم حرف
می شود. گفته بیشتر حالا تا تایش سه تاست، شش یا پنج حقیقت در نظرها داشتیم؛ نظر تا سه آن جا

این جاست ،«» این جاست، وجودت شما .«و» یعنی ،«ث» .«ث» یعنی قرّر»، «الشىء می گویید: شما
نیست؟ ماهیت بر عارض وجود گفته کسی چه پس دارید. «و» یک هم این جا اینکه حال و

تحقق براي شد، ممکن تا می شود. ممکن است، مساوي عدم و وجود به نسبتش چون می شود، مقرر این جا ماهیت
ثابت ضرورت مرحله به می کند. پیدا وجوب علت، ایجاب با می شود. علت ایجاب باعث احتیاج می شود. محتاج
شش پنج چهار سه دو یک اینجاست، وجود می کند. پیدا وجود علت، ایجاد با می شود. ایجاد حالا رسید، که
وجود قرّر». «الشىء است. اول مرحلۀ در ماهوي ثبوت و ماهوي تقرر و است هفتم مرحلۀ در وجود هفت،

اینجاست. ثبوت اینجاست،
چرا؟ ااھیة»،  رض «اجود بگوییم راحتی به می توانیم پس

دارد؟ اشکالی چه ماهیت، بر بشود عارض می خواهد الوجود این این جا. الوجود اینجاست، الماهیۀ چون
نیست؟ عارض و صفت وجود و نیست موصوف و معروض ماهیت می گویید شما چرا

و زدند را حرف همین بالتجوهر تقدم بحث و ماهیت وجودي مراتب بحث و ماهوي تقرر در فیلسوفان اینکه با
است. مؤخر وجود است، مقدم ماهیت که گفتند
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تقرر گذاشتند را این اسم لذا است. تحلیل مرحلۀ در بحث ها این همه می فرماید: است این روي ملاصدرا جواب
چه؟ یعنی الماهیۀ. وجود نگفتند ماهوي،

است. تنیده هم در ماهیت و وجود اینکه عین در که دارد را هنر این بنشیند، عمیق تحلیل به که آنگاه ذهن یعنی
از شما است، عکس دانه یک است رهبري معظم مقام و امام مرحوم از عکس این داریم منزل در عکسی یک ما
رهبري معظم مقام که می بینید می کنی نگاه طرف این از فقط. است امام مرحوم که می بینید می کنید نگاه طرف این

است.
از بعد فاطمه، می نویسند بعضی ها دیدم من است. مخلوط وسط است. دوچهره اي عکس هاي این قشنگ یعنی
ماهیت نیست، خوب نقاشی ام من هستند. یکی تا این دو بگوید می خواهد که درمی آورد علی یک مثلاً همین داخل
باشد؛ کجا هر است، اتحاد است تنیده هم در که است وجود و ماهیت حقیقت این می کنیم، این جوري مثلاً حالا

باشد. عقل عالم در و باشد مثال عالم در باشد، تصدیق در باشد، تصور در باشد، ذهن در باشد، خارج در یعنی
گفتند هم آن ،«۲ ضة وجودات و صرفة ات ّإ ا ما و «افس که دارد اشراق شیخ جناب تعبیري یک حالا
است. تنیده هم در وجود و ماهیت این و باشد می خواهد چه هر است ماهیت االله ماسوي وگرنه می گوید، مبالغه
در نه تحلیل، در کند دقت ذهن در بیاید که دارد را قدرت این که است آدمی ذهن این خداست، قدرت ولی
تقرر می گوییم این به دومة». لا و موجودة لا  الا س  ث » انسان که می بیند تحلیل در تصور. مقام
یک کنم، جدا وجود از را ماهیت می توانم من که مرحله اي همان یعنی ماهوي. ثبوت می گوییم این به ماهوي.

نگفتید! نیامده، نگویید آمد امتحان در باز که کنید دقت که می گفتم گفتم، نکته
لحاظ نمی کنم. لحاظ را وجود و می بینم را ماهیت یعنی می کنم، جدا وجود از را ماهیت تحلیل، مقام در من اینکه

ادم»! «لحاظ نه اظ»، «م است: این نمی کنم
عدم ببینم یعنی نباشد او در عدم کنم لحاظ و ببینم را ماهیت من اینکه است. محال عدم لحاظ است، محال این
درست این نگیرم، نظر در را وجود کنم زوم ماهیت خود روي ببینم را ماهیت اینکه است. محال این نیست، او در
ما که است مرحله همان به خاطر است، ماهوي تقرر می گوییم لحاظ عدم مرحلۀ این در است. لحاظ عدم است.

کنید! دقت می نشانیم، این جا را ماهیت
چه؟ عدم نیست. این در وجود که می بینیم نشاندیم، را ماهیت که این جا

چیست؟ اسمش نسبت تساوي او، در عدم و وجود نبود نیست. آن در هم عدم
را اسمش می آید. ضرورت بشود خارج احتیاج از اینکه براي آمد احتیاج تا می آید. احتیاج آمد، امکان تا امکان.
داشته نسبت قابل به است. ایجاد بشود داده نسبت فاعل به ضرورت معلولی. علّی ضرورت می گوییم فلسفه در

نیست. وجود نباشد ایجاد تا است. ایجاد نیاید ضرورت تا است. وجود بشود
تأخر و تقدم رتبی، تأخر و تقدم می گوییم را این نیست. زمانی تأخر بحث بحث، است. باهم زماناً اینها همه
و هستند متحد ماهیت و وجود اینکه با ماهیت، براي وجود عارضیت حقیقت در می فرماید: صدرا نیست. زمانی
خارجی تقدم تقدم، از مراد کردیم. عرض شما خدمت که معناست همین به حقیقت در این هستند اتحاد داراي
اجود ن ان «سؤال: می خوانیم: سریع تر را عبارت مقدار یک ببینید، را سؤال نیست. مواطن از موطنی هیچ در
است مأخر یا است مقدم یا اً»، ی أو أخّر  أو ااھیّة  یدّم أن «مّا باشد، موجود وجود اگر موجوداً»،

چه؟ یعنی الأوّل»، «لى هستند. هم با یا
حال و نباشد ماهیت باشد مستقلاً وجود که می آید لازم ااھیّة»، دون لاً و «یلزم باشد مقدم یعنی

موصوف. بدون باشد صفت نمی شود است، صفت وجود قدما نظر به اینکه
بدون موصوف تحقق و موصوفش بر صفت تحقق می آید لازم بدونها»، تحقّقه و موا  افة دّم «لزم
ین أن «یلزم گفتیم، قبل اشکال در که است مشکلی همان مشکلش این باشد، ماهیت اول اانى»،  «و صفت.
وجود به باید بالاخره ماهیت چون اسلسل»، یلزم «و باشد، موجود وجود از قبل ماهیت ،« موجودة ااھیّة
باز وجود. آن در می کنیم کلام نقل است. نیامده هنوز که وجودش چون دیگر، وجود یک به قهراً و باشد موجود

هکذا. و سوم وجود در می کنیم نقل است، قبلش ماهیت نیامده، که است این فرض هنوز هم او
اگر وجود. به نه وجود با باشد موجود ماهیت می آید لازم به»، لا ه موجودة ااھیّة تن أن یلزم ،اا  «و
ما «لزم باشد، موجود او به که دارد دیگري وجود یک به نیاز پس آخر»، وجود «فا وجود، به نه است وجود با
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بطلان اقدّم»، طلان تلزم بأسرھا اوالى لان ف» تسلسل. همان یعنی گذشت که آنچه می آید لازم ،«ّ
بود. اشکال خلاصه این است. مقدم بطلان مستلزم همه اش تالی ها این

«س است. عقلی امر که گذشت وجود به ماهیت اتصاف لىّ»، أ جود ااھیة اّاف انّ ّ  «جواب:
به جسم مثل خارجیه عوارض به شیء اتصاف مثل این یاض»، لجسم الخارجیّة وارض الشىء ّاف
«وّر باشد، داشته ثبوتی یک کدامشان هر تا آخر»، وت  ما لکلّ ین «حتىّ نیست. گرما به آب سفیدي،

بود؟ چه سه گانه شقوق بشود. تصویر سه گانه شقوق این اینکه تا الاث»، اق ه ما  
ّیة  «و نیست تأخري و تقدم الآخر»،  لأهما تأخّر لا و دّم «فلا بنابراین اعیّة»، و اأخر و اقدّم »

چرا؟ نیست هم معیتّ اً»، أ
با نه دارد نفس بر تأخر نه دارد نفس بر تقدم نه شیء ه»، أضاً ین لا و أخّر  لا و سه  یدم لا الشىء «اذ

هستم. خودم با خودم نه هستم، مؤخر خودم از خودم نه هستم، مقدم خودم بر خودم نه من است. خودش
عارضیت اھیّة»، اجود رضیّة «و دادم. توضیح تخته پاي که است اشکالی آن جواب رضیّة»، «و این
عقل اجود»، عن رّدة هى هى ث  ااھیّة یلا أن ل «انّ که است این حقیقت در ماهیت بر وجود
خیلی یعنی تعمّل ،«۳ ا  شدید مّل «و است: این سبزواري حاجی مرحوم تعبیر سختی. با البته می تواند
هى»، هى ث » را ماهیت کند ملاحظه می تواند عقل ببیند. را بی وجود ماهیت بتواند را این تا بزند زور باید
را وجود عقل ملاحظه زمان در هنگام این در ه»، ًر اجود ی «ئذ وجود از برهنه و وجود از مجرد

می بیند. ماهیت از خارج
«عا»؟ یا است «ه» شما عبارت

است. «ه» دانش پژوه:
باید القاعده علی و می خورد ماهیت به باشد «ه» نباید ه»، ًر اجود ی «ئذ است. «ه»، استاد:
سؤال شما مرتبه دو اگر ال:»، اھن، بحسب اید د ما   اسبة فى اؤال اد ف» حالا باشد. «عا»

چیست؟ ذهن حسب به تجرید هنگام در دو این بین نسبت که کنید
در هستند باهم تا دو این تحلیل، مقام آن در بله اجود»، فى ان احل بحسب «هما که می گوییم این جور
معانی معنی به نخوانید «انٍ» بعداً را این توأمان. یعنی باهم، یعنی است «» جمع نشود، اشتباه «ان»، وجود.
«بمعنى وجود در هستند باهم تحلیلاً تا دو این اجود:»، فى انِ احل بحسب «هما بگردید. الفاظ دنبال و
به یا (خدا) است، موجود خودش یا وجود موجود»، بجاه أو «فسه وجود که است این معنایش اجود»، انّ
حسب به ماهیت و اّھا»، ا تجری اعتبار و ا بحسب ااھیّة «و (ممکن)، است موجود جاعلش وسیله
نحوه اي یک او براي ابوت»،  نحو لها اجودات، فّة «عن وجودات همه از را او عقل تجرید حسب به یا ذاتش
ء «کما ماهوي تقرر می گوییم ثبوت این به اای»، ر ه  ّ عا» می نویسید کنارش است. ثبوت از
بذاته اجود کون عن ارة ااقع فى اً کونهما انّ الحاصل «و باشیم. داشته را ماهوي تقرر بحث باید بعداً انه»،  
یعنی هستند، باهم تحلیل ظرف آن در و واقع در ماهیت و وجود می گوییم اگر که است این حاصل موجوداً»،
متحد هم ماهیت و ه»،  لا فسه موجودة و به ّة ااھیّة «و است. اصیل چون است، موجود بذاته وجود
بنابراین ااھیّة»، أد اذا «اعل وجود. غیر به نه وجود، خود به وجود، نفس به است موجود و وجود به است
عبارت آن بود چه می کند. جعل را وجودش وجودھا»، «أد کند، جعل را ماهیت بخواهد گاه هر فاعل و جاعل

سینا؟ ابن جناب بلند
کند، افاده را وجود بخواهد وقتی اما فسه»، أد اجود أد اذا «و ،«۴ ھا ََْاو َْ ةً َِِْ ةَ َِْش ِ

ْ
ا ُ االلهَّ َلَ َ «ما

را مشمشه وجود بخواهد کند. ایجاد باید را مشمشه وجود کند، درست مشمشه بخواهد می کند. افاده را وجود خود
ماھیّة لحمل داق ذاته فى  شىء ّ «جود می شود. ایجاد وجود خود نمی شود، ضمیمه اش چیزي کند ایجاد
تأخّر لا و دّم «فلا اوست. بر شیء همان ماهیت حمل مصداق ذاتش در چیزي هر وجود یه»، الشىء ذلک
در اینکه را مطلب بخواهم من اگر نیست. دیگري به نسبت یک براي تأخري و تقدم پس الآخر»،  لأهما
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چه؟ که بروم جلو را مطلب این جوري باید کنم تقریر است کتاب این
تصور وجود بدون را ماهیت ما وقتی اجود»، عن ردة هى هى ث  ااھیة یلا» گفته اینجا دانش پژوه:

بشود؟ تصور چیزي چه یا وجود از مجرد تعریفش مثلاً یعنی کنیم
کنیم؟ تصور را چیزي چه کنیم، تصور وجود از مجرد را ماهیت

ذات مقام همان ولی است. اختلافی نه، یا داریم راه فصل و جنس به ما حالا برسیم تعریف به اگر هم استاد:
همان است. ماهیت ذات هى»، الا هى ث  اھیة «س می گوییم: موردش در که است مقامی همان است.
بالا شما چون است، تحلیل این است. معدوم نه است موجود نه دومة»، لا و موجودة «لا می گوییم: جایی

است. تنیده هم در ماهیت و وجود بیایید پایین بروید
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

بدهیم نسبت قابل به است، ایجاد بدهیم نسبت فاعل به است. ایجاد همان وجود است، وجود همان ایجاد استاد:
مثال شما، به می دهم را کلید دسته این من بار یک که نوشتم شما براي تخته روي بار یک را این است. وجود
انسان به خدا می گوییم وقتی ولی إعطاء. و أخذ دارد وجود عنصر تا شش یا پنج این جا در می گیري، هم شما زدم

ندارد. وجود بیشتر عنصر تا دو داد، وجود
کنید! دقت را نکته این

و وجود فرمودند دوم: قدم است. اول قدم این نیستند. «ان» ماهیت و وجود که فرمودند صدرا مرحوم اول
مقام در تحلیل. اعتبار به هستند معان ذهن. خارج، اعتبار به نیستند معان هستند. «ان» اعتبار یک به ماهیت
برخلاف دقیقاً است. ماهیت بر مقدم اعتبار یک به وجود آخر. مطلب سراغ بروم اما می بینیم. را تا دو این ما تحلیل
حتی اول است. مقدم وجود نه، که می فهمیم دقت یک با است، مؤخر صفت وجود می کردند فکر پیشینیان که آنچه
پذیرفتیم. تحلیل ظرف در را معیتّ بعد شد. انکار هم معیتّش بماند. که تأخر و تقدم کردیم، انکار هم را معیتّش
پاسخ، این پایان در صدرا گفتند. معرفت اهل را این است. مقدم اعتبار یک به وجود که بگوییم می خواهیم حالا
بگویند؟ می خواهند چه است ماهیت بر مقدم وجود گفتند وقتی اینها که بنشیند تفسیر به را مطلب این می خواهد
تقدم ات»، «اقدم یا است. مجاز بر حقیقت تقدم لحقة»، «اقدم نام به داریم تقدم یک ما روشن: خیلی

مابالعرض. بر تقدم بر مابالذات
طرف از آنکه است. مجعول وجود پس است، اصیل وجود که بود این مرادشان بزرگان این که می فرماید صدرا

چیست؟ ماهیات است. وجود شده جعل متعال خداي طرف از آنکه و فاعل طرف از آنکه و جاعل
است، شده جعل متعال خداي طرف از وجود دیگر: عبارت به می کند. صدق وجودات این بر بعداً ماهیات این

شد؟ چه نامحدود؟ یا است محدود مجعول وجود این می پرسم: شما از من
و وجودات این اول، عقل وجود آب، وجود گلابی، وجود سیب، وجود متعال، خداي طرف از مجعول وجود این

نامحدود؟ یا است محدود وجود،
است. این مراد پس می شود. تصور شیء از بعد می نشیند. شیء روي شیء حدّ است. همین حد ماهیت محدود.
فرمودند محققین از بعضی که آنچه ااھیّة»،  قدّم اجود أنّ  احقّقين ض ل ما «و سوم گام رفتیم پس

چیست؟ مراد است ماهیت بر متقدم وجود که
«و است، وجود تحقق، و صدور در اصل که است این مرادشان اجود»،  احقّق و ادور فى الأصل انّ به «أراد
صدور در اصل که وجودي همین یه»، ات ّ اا و اھیّة اسماّة ة ّّالک اعانى ض دق داق بذاته 
است ذاتیات مصداق ماهیت. می گذاریم را اسمش که است کلی معانی از بعضی صدق مصداق خودش بذاته است

می گوید؟ چه ـ کنید! دقت ـ اینکه چه داق»، یه رض آخر وجود اة انّه «کما او بر ذاتیات صدق
است. سیب ماهیت مصداق وجود این ـ کنید! دقت ـ سیب وجود می کند. جدا ثانی کمال با را اول کمال دارد
وجود آمده، هم دیگري وجود یک شیرینی. وجود است آمده هم دیگر وجود یک کنارش وجود جناب این حالا
زرد، مصداق شیرین، مصداق یعنی عرضیات. مصداق شده این آبداري. وجود آمده، هم دیگري وجود یک حجم.

آبدار. مصداق
که است دیگري معانی مصداق است عارض او بر که دیگري وجود واسطه به وجود همین أنّه»، «کما می فرماید
اعل»،  ّا قدّم ااھیّة  اجود دّم س و رضیّات. ّ اُخر «مانٍ عرضیات. می گویند آن به
 اا دّم «و نیست. مقبول بر قابل تقدم مثل نیست معلول بر علت تقدم مثل ماهیت بر وجود تقدم پس
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است؟ تقدمی نوع چه پس ول»، قا
ز»، ما  لحقة ما «و مابالعرض، بر است مابالذات تقدم مانند بلکه رض»، ما  ات ما قدّم »

است. مابالمجاز بر مابالحقیقۀ تقدم مثل و
دو آن از یک هر و است چگونه ماهیت و وجود رابطۀ بنویسید که دادم سؤال این جوري امتحان در من اگر ببینید

دارد؟ ظرفی چه در دیگري بر تقدمی چگونه
است؟ چگونه ماهیت و وجود رابطۀ سؤال. به بدهید جواب نخارانید، را سرتان پشت

دارد؟ دیگري بر تقدمی چگونه دو آن از یک هر مرکّبه. هل نه بسیط، هل ارتباطی. نه است، اتحادي کلمه: یک
شد؟ چه ظرفی؟ چه در

تقدیم. ظرف در است بالعرض ما بر مابالذات تقدم دانش پژوه:
یواشکی عقلی. تحلیل ظرف در بالتجّوهر تقدم است. خارجی واقع ظرف در مابالعرض بر مابالذات تقدم نه استاد:
تحلیل ظرف در شد. این طور عملاً ما الآن نوشتید. را نمره نصف می نوشتید این جوري می گفتید. برعکس داشتید
است مقدم ماهیت بر وجود بالتجّوهر. است مقدم وجود بر ماهیت که لذاست و داریم بالتجّوهر تقدم یک ما عقلی

فرمودند. ملاصدرا مرحوم جواب این در که بود چیزي این مابالعرض. و مابالذات به المجاز، و بالحقیقۀ
دارد مستشکل ششم. اشکال زائد»، وجود  ن لا؛ أم موجوداً کونه فى کّ و اجود صوّر  نحن «سؤال:
می گوید مستشکل نیست. پیچیده خیلی است روشن این جا. می کند بازخوانی دیگر جاي یک از را مطلب یک

نه؟ یا است معقول ببینید شما می زنیم ما که حرفی این صدرا، جناب
نه؟ یا است درست

گفتیم؟ چه قبلاً می کنیم. تصور را وجود ما می گوید بفرمایید. می گوید صدرا
این می کند شک لحظه یک بعد است. هستی دارد. تصوري وجود از کسی هر الأاء»، أعرف  «مه

ندارد؟ یا دارد وجود ندارد؟ یا دارد واقعیت ما ر متصوَّ
شد؟ چه

می کنیم. شک بودنش موجود در بعد می کنیم. تصور را وجود
اشک»! ر اشک ر و اشک ر اقّن «و

شک موجودیتش در اما کردیم، تصور یقیناً را وجود ما چون نیست، موجودیت عین وجود می شود معلوم پس
هستند. چیز دو اینها پس داریم،

کردم، تصور را وجود هستیم. غافل نیست یا هست اینکه از ولی می کنیم، تصور را وجود گاهی ما دیگر: استدلال
روشن است، متیقّن است معلوم که چیزي اغل»، ر اعم «و اینکه حال و هستم غافل بودنش هست از

بگوید؟ می خواهد چه است. چیز دو است غفلت مورد که چیزي این با است
تصور را ذاتی اش کنید، تصور را چیزي یک شما نمی شود نیست. او ذاتی موجودیت وجود که بگوید می خواهد

است. دو ذاتیِ بودن عدد نمی شود، این نباشد. ذهنت در بودنش عدد کنی، تصور را دو شما نمی شود نکنی.
نیست. تصور قابل وجود فرمودند است. کلمه یک جوابش صدر المتألهین مرحوم شد. مشخص اشکال

نیست؟ دانش پژوه:
کنید؟ تصورش می خواهید چگونه اوست، عین بودن خارجی اوست. عین خارجیت خارجی وجود نیست. استاد:
باید ذهن را ثانی معقول است. ثانی معقول وجود مفهوم نیست. وجود صورت هم وجود مفهوم نیست. ذهن بیا به
ذهن به ثانی معقول تا بکند، اول معقول روي کارهایی یک باشد، داشته اول معقول کند. درست جورهایی یک

بیاید.
موجودیت پس داریم، شک موجودیتش در می کنیم تصور را وجود ما که بود این اشکال شد. تمام سؤال جواب
غافل موجودیتش از می کنیم، تصور را وجود ما است. مشکوك یکی است معلوم یکی چون است، وجود غیر
که است این جواب داریم. غفلت را یکی داریم علم را یکی ما لذا است؛ موجودیت غیر وجود پس هستیم،

نه! می کنیم، تصور را وجود ما می گویید شما که اوّلی اش
بشود. پیدا مشکل بود مشکوك شما براي یا بودید غافل آن از اگر شما حالا که نیست وجود می آید ذهن به آنکه

است. وجود است خارج در آنکه
هستیم؟ بی بهره وجود ادراك از ما پس یعنی سؤال:

است. اشراقی حضور است. شهود وجود، ادراك راه نه. جواب:
کنیم؟ شک ما باز هم اشراقی حضور همان در شاید دیگر: سؤال
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کنید! دقت
بشود. تکرار این شاید هم آن جا داریم، شک موجودیتش در ولی می کنیم تصور گفتیم ما که حالتی همین یعنی

نه! می گوید:
مشکلی دیگر یقیناً برود، وجود محضر به داشت را هنر این کسی اگر ندارد. راه شبهه و شک حضوري علم در

داشت. نخواهد
ماهیت. بر وجود زیادت بر قائل اند که بشود ایراد کسانی بر می تواند ششم اشکال این می فرماید: صدرا وقت آن

چه؟ یعنی
چرا؟ می گوییم است. ماهیت بر زائد وجود اینکه به است قائل طرف یعنی

وجود یا داریم شک وجودش در یا هستیم قائل وجودش از می کنیم تصور را ماهیت گاهی ما چون می گوید:
هست؟ یادتان بدایه داریم. شک ماهیتش در می کنیم، تصور را چیزي

نیست! یا هست نمی دانیم می کنیم، تصور را سیمرغ
نیست! یا هست نمی دانیم می کنیم، تصور را پرنده بشقات

چیست! نمی دانیم هست، می دانیم را روح نه، یا
این جور و بگیریم را آقا این مچ می توانیم این جا می گوید: صدرا است. چیز دو اینها پس داریم شک ماهیتش در
که بگویید باید شما پس بگو. این جور این جا داریم. شک موجودیتش در می کنیم، تصور را وجود ما که بگوییم

است! موجودیت از غیر وجود است، وجود غیر هم موجودیت
می گوید: صدرا نیستند. قائل ما مثل که آنهایی کنید وارد می توانید ماهیت بر وجود زیادت به قائلین به را اشکال این

بود؟ چه گفتیم ما که آنچه ریخت. فرو مطلب دو هر گفتیم، ما که آنچه طبق
است؟ رابطه اي چه ماهیت و وجود رابطه گفتیم:

 اجود «زدة بحث نه خارج، در است مطرح ماهیت بر وجود زیارت بحث نه بود اتحادي اگر است. اتحادي
فرو است قائل اشراق شیخ که وجود اعتباریت هم است. مطرح وجود اعتباریت بحث نه است، مطرح ااھیة»،

می ریزد. فرو دارد اشراق شیخ که تفسیري با ااھیة»،  اجود «زدة بحث هم می ریزد،
و می کنیم تصور را وجود گاهی ما لا»، أم موجوداً کونه فى کّ و اجود صوّر  نحن «سؤال: ببینید: را عبارت

نه؟ یا است موجود اینکه در داریم شک
وجود وجودِ حالا اجود»، وجود فى الکلام کذا «و است. زائدي وجود وجود، براي پس زائد»، وجود  «ن

نه؟ یا است موجود آیا داریم شک می کنیم. تصور را
چرا؟ باشد. محض اعتباري امر یک وجود باید پس ضاً»، ًّاعتبار اجود ین بأن الا   فلا سلسل.  «و

نه؟ یا است موجود نمی دانیم کردیم، تصور را وجود ما می آید. لازم تسلسل تصورش از چون
نه؟ یا است موجود نمی دانیم هم را آن باز کنیم، تصور را وجود اگر که

هکذا. و کنیم تصور او براي باز
حاصل اذهان از ذهنی در کنهش با وجود حقیقت الأذھان»،  ذھن فى بکھا تحصل لا اجود ة «جواب:

چرا؟ نمی شود،
الخارجىّ»، نه  موجود ّ وجود «و نیست. کلی امر یک ماهیت مثل وجود چون اً»، ّّک أاً اجود س «إذ
وجود نمی تواند خارجی وجود و ذھاً»، ین أن يمکن لا الخارجىّ «و است. خارجی اش عین موجودي هر وجود

باشد. ذهنی
اساتید از که دارید اجازه چیست. سطر دو این معنی که می کنید بررسی می روید را این داریم، این جا سطر دو

چیست؟ سطر دو معنی این که کنید سؤال فلسفه تان
می آورید. ما براي آینده هفتۀ

بگوید؟ می خواهد چه صدرا که ببینید ذھنىّ»، مّ م  اجود  صوّر  ای «و
را سطر نیم این نداریم مشکلی این جا تا وجود. هستی، است. ذهنی عام مفهوم یک می شود تصور وجود از آنکه

صدرا؟ بگوید می خواهد چه کنید فکر باید
چیست؟ انتسابی وجود اُخراي عبارتٌ انتسابی. وجود می گویند را ذهنی عام مفهوم این الاسابىّ»، اجود  «ال

چیست؟ سومش عبارت است. اضافی وجود الاضافی. می نویسیم زیرش
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است. رابط
چه چه، یعنی است. قضایا در که اضافی و ربطی و ارتباطی و اضافی وجود همان ،«اال فى ین «ای

صدرا؟ بگوید می خواهد
ذهن در دیگري مفهوم قضایا بین رابط وجود تصور جز وجود از ما ـ کنید! دقت ـ که بگوید می خواهد صدرا
انتسابی و اضافی و رابطی وجود همان هم آن داریم وجود از عام مفهوم یک ما است. این عبارت ظاهر که نداریم

نداریم؟ را «هست» این هست، انسان موجودٌ»، «الاان قضیه ما یعنی است. موجود قضایا در که است
می شود؟ فهمیده قضایا بین رابطِ وجودِ آن یعنی در» رو ، «زید در وجود فقط و قضایا فقط

بگوید؟ می خواهد چه است. صدرا عبارت ظاهر این
می آورید. من براي را این

جز اً»، شداً و اشراّاً وراً الا ین «لا وجود حقیقت به علم مطلب: ادامه اجود»، بحقة ا «و
چه است؛ سؤال یک جواب «نئذ»، این ّه»، فى اکّ قى لا نئذ «و نیست عینی شهود و اشراق حضور
همین باز کنم، درك اشراقاً را وجود و بروم وجود محضر به شوم سالک شوم عارض من است ممکن دارد اشکالی

موجودا»؟ اجود «ھل که بماند برایم شبهه
نداریم. شک و شبهه و خطا اشراقی، حضوري علم در ما نمی شود. دیگر می گوید:

که ندارد معنا می کنم. درك بالحضور را خودم دارم عمر، مدت تمام در بنده ّه»، فى اکّ قى لا نئذ «و
نیستم؟! یا هستم من که کنم شک می کنم درك را خودم وقتی

نداریم. شبهه و شک حضوري علم در ما هستم. حاضر خودم پیش همیشه خودم من
ااھیة».  اجود «زدة به قائل اند که کسانی سمت به ببریم باید را سؤال این می گوید ایشان

نمی خوانیم. را قسمت این برسیم اینکه براي
اصدریّة، اوجودیّة نى  اما افمات و اامّة الأعراض   ما و الکّات. اأام  الأمور «ه

اجود. ة لا
ااھیّات».  احمول الخارج انّه عرضاً کونه و اقلىّ ّاا افم به أراد عرض، اجود انّ ل  و

می گوید؟ چه مستشکل ششم. اشکال كا»، كون بجوھر، س و الأان فى اجود ن  «سؤال:
هستید؟ الوجودي اصالۀ شما می گوید:

چیست؟ ماهیتش است، خارج در وجود اگر می گوید: بله. می گوییم
باشد! نداشته ماهیت و باشد خارج در وجود نمی شود

چیست؟ ماهیتش است خارج در که وجودي این
نقره است، طلا است، چوب است، ماهیات است خارج در که اینهایی هستیم. راحت و راضی الماهوي ها اصالۀ ما
ماهیتش وجود این است، وجود و نیست اینها می گویید که شما اما است. سیب است، خاك است، آب است،

چیست؟
کیف فقط چون است، کیف مجموعۀ زیر بگویید که است این بگویید ماهیتش عنوان به می توانید که چیزي تنها

است. غیر کیفیت است، غیر به قائم و است صفت وجود چون است، صادق این بر
بود؟ چه کیف تعریف می دانید

می کرد. نسبت قبول نه و می کرد قسمت قبول نه که بود عرضی اته» اسبة لا و اسمة بل لا «عرضٌ کیف
اته». اسبة لا و اسمة بل «لا است، این جوري هم وجود

باشد. موصوف از قبل صفت می آید لازم کیف، شد تا که است این اول مشکل می کند. پیدا مشکل تا دو وقت آن
جوهري هنوز هست کیف یعنی است. کیف هم وجود و باشد داشته وجود اول باید باشد موجود بخواهد چه هر

کیف؟ جناب این باشد قائم می خواهد چیزي چه به نیست. عرضی هنوز نیست،
بود. اول اشکال این
چیست؟ دوم اشکال

چرا؟ باشیم، نداشته بیشتر مقوله یک ما می آید لازم
است؟ کرده پر چیزي چه را عالم یعنی گفتید. خودتان است، وجود آن از اصالت که می گویید شما چون

و جده و متی و أین نیست، وضعی نیست، کمّی نیست، عرضی نیست، جوهري پس شد. کیف هم وجود وجود.
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کیفی این که است این هم بدبختی اش حالا شد. کیف که هم وجود وجود، شد عالم نیست. ینفعلی أن و یفعل أن
است. نشده سوار هم چیزي روي است عرض اینکه با ندارد. هم موضوع که است

دارد که است سال پانصد وجود اصالت بحث که الآن ببینید است. روشن خیلی صدر المتألهین مرحوم جواب
صدرا که کنید تصور را زمانی شما باشد. البطلان بدیهی ما براي است ممکن سؤالات از خیلی و می خورد چکش
الماهوي اصالۀ هم همه و شده داغ حوزه ها در تازه وجود اصالت بحث می نویسد، مشاعر و می نویسد حاشیه دارد
همه زد. حلّی علامه که حرفی مثل می زند، حرفی یک برگشته حالا بود. الماهوي اصالۀ هم صدرا خود هستند.
باید است. نجس چاه بمیرد، و بیفتد چاه در حیوان است. نجس چاه بیفتد، چاه در نجاست که می گفتند فقهاء

بیفتد! کلاغ بیفتد، گربه بیفتد، موش دارد بستگی کشید، دلو صد باید کشید، دلو بیست
استحباب بئر نزح ادله آن است. پاك آب باشد نکرده تغییر مزه اش و بو و رنگ اگر نه، که بگوید می خواهد علامه
راحتی براي نگویند که کرد پرُ را خودش خانۀ چاه اول بود. سنگینی حرف خیلی است. استحباب فقط است
دلو بیست حالا می افتاد. داخلش حیوانی یک روز هر و بود چاه با آبشان قدیم، در مردم چون است. گفته خودش

بکش! دلو سی بکش،
کند. سِفت را این است مجبور قدر این بزند، مشهور خلاف حرف یک می خواهد صدرا اینجا

بفرمایید. دوباره می شود را اشکال دانش پژوه:
با دیگري مقولۀ هیچ چون است، کیف مقولۀ زیرمجموعۀ باشد، خارج در اگر وجود که است این اشکال استاد:
نسبی نیست، که کم هم اعراض در است. عرض نیست، جوهر پس است، صفت وجود چون ندارد، مناسبت او
قبول نه که است این جوري وجود اته»، اسبة لا و اسمة بل «لا که می خورد آن به کیف فقط نیست... که
عالم همه اولاً می کند: پیدا اشکال تا دو شد، کیف اگر است. بسیط چون می کند، نسبت قبول نه و می کند قسمت

است؟ وابسته موضوعی چه به عرض این شد، کیف
کیف هم آن دیگر؛ وجود یک بر باشد متوقف که وجودي حقیقت در یک: می شود پس می خواهد. موضوع عرض
باشیم، نداشته جوهر ما می آید لازم ثانیاً می آید. پیش تسلسل است، کیف هم آن دیگر؛ وجود یک بر هم آن است

هکذا. و باشیم نداشته کم
چون و نیست ماهیت وجود که گفتیم هم قبلاً ما می فرماید: صدرا است کلمه یک صدر المتألهین مرحوم جواب
جنس نه نیست ماهیت چون نیست، ماهیت وجود کیف. نه است کمّ نه عرض. نه است جوهر نه نیست، ماهیت

عرضی. نه است ذاتی نه نوع، نه است
مفهومات سایر مثل وجود مفهوم است. وجود مفهوم این می گوییم: می کنیم، حمل را وجود مفهوم ما که بگویید اگر
ندارد. است آن در ما بحث که وجود حقیقت به ربطی ذهن. در می گیرد قرار عارض ذهن. در می شود حمل است،

است. مصداق و مفهوم بین خلط دانش پژوه:
است. عارض است، کمّ است، کیف بگویید که نیست عرض هم مفهوم آن خود تازه نکته: است. خلط بله، استاد:

چیست؟ نیست، بالضمیمه محمول بگویم: فنیّ
است. صمیمه من محمول یا محمول خارج

چرا؟ می کند، فرق اعراض با وجود دیگر: جواب
کنید! دقت

است. بسیط هل ماهیت با وجود بین نسبت اینکه حال و است مرکب هل موضوع، و عرض بین نسبت چون

نیست. عرض وجود پس است الشىء» «کون ماهیت براي وجود اما است، لشىء» شىء «کون کاغذ براي سفیدي
ااھیه» «کون وجود دارد، لنفسه وجود یک است. ه»  وجوده ن فسه «وجوده که است این عرض هویت

ندارد. احتیاج موضوع به وجود دارد، احتیاج موضوع به عرض است.
چیست؟ عرشی نکته می گوید. عرشی نکته یک صدرا مرحوم جواب، آخر

رضیته». عرضٌ ارض، وجود و ه بجور جوھرٌ الجوھر، «وجود چون است، اتحادي ارتباط ارتباط، چون می گوید:
نباشند؟ یا باشند متحد ماهیت و وجود که شد قرار اُخري: عبارت به

الآخر إلى ی تا ا «حكم است: این قانون داریم. قانونی یک شدند، متحد تا باشند. متحد شد قرار
ماهیت بر وجود تقدم می پرسم: شما از من نشود. اشتباه می کند سرایت می کند. سرایت دیگري به یکی حکم ،«۵

بود؟ تقدمی چه
اگر است. المجاز و بالعرض هم عرضیتش است. المجاز و بالعرض هم جوهریتش پس بود. المجاز و بالعرض
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است؟ ماهیتی چه سنخش اینکه حالا است المجاز و بالعرض وجود بودن ماهیت
است؟ عرض یا است جوهر

است. الآخر» إلى ی تا ا «حكم باب از این ولی است. المجاز و بالعرض هم این
ماهیت این که می گوید مستشکل ببینید، را من دست بشود. تمام هم چهارم مشعر این که بخوانیم را اشکال آخرین
محمول و موضوع ما کجا هر محمول. و موضوع خبر، و مبتدا هست». «شجر هست»، «انسان است وجود این است

است؟ معدوم یا است موجود نسبت این سؤال: داریم. هم نسبتی یک وسط این داریم،
نسبت. این سراغ می رویم و می گذاریم را محمول وجود این دارد. وجودي یعنی بود، موجود تا است. موجود

ندارد؟ یا دارد نسبتی موضوع این با نسبت وجود این
دارد؟ چیزي چه هم نسبت این دارد نسبتی

یتسلسل. هکذا و دارد وجودي
است، بسیط هل هل، یعنی نیست. انضمامی ارتباط ارتباط، است. اتحادي ارتباط ارتباط، است: کلمه یک جواب
نداریم. رابط وجود اصلاً نداریم، نسبت اصلاً نداریم. نسبت ما بسیطه هلیات در که لذاست نیست. مرکب هل

نه! باشد. نسبتی یک انسان و هست بین که نیست این جوري هست، انسان می گویم من وقتی
هل هل، هکذا. و بقر هستی یعنی هست بقر شجر. هستی یعنی هست شجر انسان. هستی یعنی هست انسان
در نداریم، رابط وجود که جاهایی از یکی نداریم. رابط وجود تا چند ما طباطبایی علامه تعبیر به است. بسیط

است. بسیطه هلیات بحث
فرض شد تا است. عقل فرض یعنی است فرضی رابط وجود این باشیم، داشته رابط وجود فرض بر حالا
ناع «ع است. اعتباري که تسلسل هایی می گویند را تسلسل ها این فرضی. می شود هم تسلسلش عقل،
لایقفی تسلسل می شود. منقطع اعتبار انقطاع با لایقفی تسلسل لایقفی. تسلسل می گوییم اصطلاحاً ما الاعتبار».

چیست؟ عدد بالاترین می گویم من است. اعداد در تسلسل مثل
صد می گوید کن، برابرش پنج می گویم تریلیارد. بیست دو، توان به کن، برابرش دو می گویم تریلیارد. ده می گوید

بالا! برو و بنشین صبح تا بالا. برو تریلیارد.
می شود؟ چه بعد

ما به خدا مثلاً چقدر بهشت، در برویم اگر ما می گفتیم بودیم بچه ما شد. تمام شدید، که خسته می شوید. خسته
بدهد؟ نعمت

شد! میلیونر بچه اي هر الآن بود، خیلی موقع آن میلیون یک می گفتیم می نشستیم برادرها و خواهر با بودیم کوچک
یک نعمت، میلیارد یک بالا. می رفتیم نعمت. میلیون بیست می گفت یکی آن نعمت، میلیون ده می گفت یکی بعد
گذاشته اسم عدد آخرین براي خودمان براي خودمان نبودیم، بلد را عدد آخر و می شدیم گیج بعد نعمت. ترلیارد

عدد! آخر یعنی ذغال ذغال. بودیم
ذغال! می گوییم بدهد، حوریه ما به خدا چقدر بگوییم می خواستیم تا

نمی رسید. حوري دنبال به ما ذهن موقع آن حالا می شود. تمام موقعی یک بالاخره ذغال. ما بچگی هاي تعبیر به حالا
ذغال اندازه با ما می گفتیم نمی خریدند. هم پدرها بود، هم گران داشتیم، دوست موز می گشتیم. موز دنبال بیشتر

می خواهیم. موز بهشت در مثلاً

دّم  ّ ما  لزم- یه، الكیف ريف دق  فا؛ ن بجوھر، س و الأان فى اجود ن  «سؤال:
كذا و ات، كا الجوھر كون و لقا، الأاء أعمّ الكیف كون اسلسل- أو دور استلزم یه اوع

رهما». و الكمّ
جواب،

و ة ّ ذا و  و سا يكون كة ان هى و ااھیة أام  الات  رهما و الكیف و الجوھر «جواب:
لا لجوھر ،عر أو ذاتى كلىّ تحت درجة ر شیة ذوات و ة يات اجوديّة الحقائق و عرضیّة

لا أن الخارجى اجود فى حّا كّه ماھیة الكیف و موع، فى يكون لا أن الخارجى اجود فى حّا كّة ماھیة
 آخر عرضا أو كماّ أو كا أو جوھرا اجود كون  الات، سائر فى ھكذا و اسبة، لا و اسمة ل يق
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أو مّ عرض لا و لشى ء ع  و ل و س  لا و  ل لا و  س لا اجود أنّ أيضا ّ  «و الأعراض».
اما افمات و اامّة اوارض   ما و الكّات خواصّ  الأمور ه لأنّ صّ

كونه و اقلى، اام افم به أراد عرض اجود إنّ ل:  و اجود، ة لا اصدريّة اوجوديّة نى 
وجودھا ا فى وجودھا لأنّ للأعراض، الف اجود اً أ «و ااھیات».  احمول الخارج أنّه عرضا

تحقّا فى رة الأعراض و اوع. فى عرض وجود لا اوع، وجود ه ف اجود، أما و وا.
وجود انّ الحقّ و وجوده. لى تحقّقه فى ر اوع  موع، الى تحقّقه فى ر لا اجود و اوع، الى

لا ارض، ذلک عرضیّة ين عرض ارض وجود و اُخری. بجوھریّة لا الجوھر، ذلک جوھریّة ين جوھر الجوھر
اجود. و ااھیّة بين الحال مت کما اُخری. رضیّة

الى بة اسبة فجود نئذ، وجود اً أ سبة و الا بة ف اھیّة، موجوداً اجود ن إذا «سؤال:
تسلسل. اسبة، بة وجود فى الکلام ھکذا و اسبة،

الا ما   بة فلا اھن، فى رھا و ًر ااھیّة ن اجود اذ لاندعه، یکفى الکلام  ّ ما جواب:
ا ل و الخارج؛ بحسب رھا و ات ا  وجود سبة ین الاعتبار د و اقلىّ الاعتبار بحسب

احل». د لهما بحسب ما   اط الار ة ّ ف ع و اقلىّ الاعتبار ناع ع اسلسل

د» مَّ َُ آل وَ دٍ مَّ َُ َ صَلِّ َُّ َّا»
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